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گردان امـام)ره( در حضورشـان جمـع   عـده‌ای از شـا
شـده بودنـد. سـخن از علمایـی بـه میـان ‌آوردنـد کـه 
در وقایـع ۱۵خـرداد سـال‌۴۲ بـا امـام)ره( همراهـی 
نکردنـد. یکـی یکـی آن‌هـا را نـام می‌بردنـد و از آن‌هـا 
کت بودنـد و سـخنی  انتقـاد می‌کردنـد. امـام)ره( سـا
نمی‌گفتنـد. تـا اینکـه صحبـت از میـرزا احمـد کفایـی 
شـد. امـام)ره( سـکوت را شکسـت و گفـت: »حسـاب 
آقـای حـاج میـرزا احمـد کفایـی را از بقیـه افـرادی کـه 
با دربار ارتباط داشـتند جدا کنید. ایشـان بر اسـاس 
اجتهاد و تشخیصشـان برای تقویت حوزه‌ها و رفع 
نیـاز مـردم بـا دربـار مماشـات می‌کننـد و نـه بـه جهـت 
مصالـح شـخصی« ایـن سـخن امـام)ره( فصل‌الخطاب 
بـرای کسـانی بـود کـه بـه هربهانـه‌ای بـه دنبال تخطئه 

میـرزا احمـد کفایـی بودنـد.
بعد از اتفاقات سال‌42 و دستگیری امام خمینی)ره(، 
میـرزا احمـد کفایـی در بـاغ ملک‌آبـاد مشـهد بـا سـید 
وی زمینـی ارتـش  یـزی، سـپهبد نیـر صـادق امیرعز
پهلـوی، اسـتاندار وقـت خراسـان و نایـب تولیـت 
آستان قدس رضوی دیدار داشت و از آن‌ها‌ خواست 

تـا بـرای آزادی علمـای بازداشـت شـده اقـدام کننـد.
میـرزا احمـد کفایـی فرزنـد سـوم آخونـد خراسـانی، 
فقیـه بـزرگ دوران مشـروطه بـود. پـدرش جایـگاه 
مهمـی در حـوزه علمیـه نجـف داشـت و حمایـت او 
از مشـروطه‌خواهان فصـل زرینـی در تاریـخ معاصـر 
ایران باز کرد. شهرت کفایی برای میرزا احمد مربوط 
بـه کتـاب مشـهوری بـود کـه پـدرش در سـال‌های 
کـرد. کتـاب کفایـه هنـوز  حضـورش در نجـف تألیـف 
هـم یکـی از آثـار درخشـان اصـول شـیعی اسـت کـه در 
سـطوح عالـی حـوزه تدریـس می‌شـود. از ایـن جهـت 

فرزنـدان آخونـد را بـه »کفایـی« می‌شـناختند.
زا در نجـف بـه دنیـا آمـد و سـال‌های نخسـت  میـر
تحصیـل را در ایـن شـهر گذرانـد و پـس از گذرانـدن 
دروس سـطح، در محفـل درس پـدرش حاضـر شـد. 
پـس از انـدک زمانـی بـه درجـه اجتهـاد رسـید، امـا 
میرزااحمـد روحیـه‌ای انقلابـی از پـدرش بـه ارث برده 
بود و در عرصه سیاست نیز ورود کرد. در ۱۳۳۶ قمری 
کـه قیـام مذهبـی و ضـد انگلیسـی مـردم نجـف بـر ضـد‌ 
انگلیسـی‌ها آغـاز شـد، میـرزا احمـد از جملـه رهبـران 
مـردم انقلابـی بـود. بـه نوشـته عبدالحسـین مجیـد 

کفایـی، میـرزا احمـد جـزو مشـاوران نزدیـک 
میـرزا محمدتقـی شـیرازی بـود و در پیـکار بـر 
ضـد انگلیسـی‌ها، بـه قـدری مؤثـر و قاطـع 
بـود کـه سرپرسـی سـایکس، دسـت نشـانده 
انگلستان در عراق، هنگام پیشنهاد صلح، 
یکی از شرایط ترک مخاصمه را تحویل هفده 
نفـر از رهبـران انقالب دانسـت کـه از جملـه 
آن‌ها میرزا احمد کفایی بود. البته انقلابیون 
و مـردم نجـف هرگـز او را تحویـل ندادنـد و بـه 
همین علت، انگلیسی‌ها چند بار قصد ترور 

کام ماندنـد. او را کردنـد کـه در هـر بـار نـا
ی  ز ا تقـی شـیر ا محمد ز سـت کـه میـر نقـل ا
زای شـیرازی دوم( رهبـر  وف بـه میـر )معـر
جنبـش ضـد اشـغالگری عـراق بـه حـدی او را 
امیـن می‌دانسـته کـه مُهـرش را بـه وی داده تـا 
هـر چـه را صالح می‌دانـد بنویسـد و از طـرف 

میـرزا مُهـر کنـد.
میـرزا احمـد در زمـان حیـات پـدرش راهـی 
ایران شد و شهر مشهد را برای اقامت خود 
انتخـاب کـرد. بـا ورود میـرزا بـه ایـن شـهر، او بـا 

اسـتقبال زیـاد مـردم و اهـل علـم روبـه‌رو شـد. در آن 
دوره‌ای کـه حـوزه علمیـه خراسـان دوران رکـود خـود 
را پشـت سـر می‌گذاشـت و رضاخـان سـعی داشـت 
زا نخسـتین  وی کنـد، میـر حوزه‌هـای علمیـه را منـز
کسـی بـود کـه همـت کـرد و حـوزه مشـهد را احیـا کـرد. 
او ریاسـت مدرسـه سـلیمان‌خان را بر‌عهـده گرفـت. 
همان مدرسه‌ای که بسیاری از طلاب مشهد در آن 
تحصیل می‌کردند. رهبر معظم انقلاب نیز سال‌های 

نخسـت طلبگـی‌اش را در ایـن مدرسـه گذرانـد.
گی‌هـای رفتـار سیاسـی میـرزا احمـد  از مهم‌تریـن ویژ
کفایـی، مخالفـت شـدید وی بـا فعالیـت حـزب تـوده و 
گسـترش مارکسیسـم بود. او ده‌ها هیئت مذهبی در 
خراسـان تشـکیل داد تـا بتوانـد از جـذب جوانـان بـه 
مارکسیسـم جلوگیـری کنـد. حتـی در زمـان رضاشـاه 
کـه برپایـی مجالـس روضـه علنـی دشـوار بـود، او بـه 
وابـط  وضـه برگـزار می‌کـرد. ر صـورت علنـی مراسـم ر
او بـا محمدرضـا شـاه نیـز بـرای جلوگیـری از گسـترش 
کمونیسـت‌ها بـود. عـده‌ای  فعالیت‌هـا و تقویـت 
وابـط خشـمگین بودنـد و او را متهـم بـه  از ایـن ر
سـازش باشـاه می‌کردنـد. مرحـوم کفایـی در پاسـخ 
می‌گفـت: ‌»مـن چـه حُسـن ظنـی بـه شـاه دارم کـه این 
خانـواده بـرادر مـرا کشـته‌اند؟‌ لیکـن تجربـه سیاسـی 
بعد از حوادث شـهریور‌۱۳۲۰ به من ثابت کرد که در 
ایـران هـر وقـت حکومـت مرکـزی تضعیـف می‌شـود، 
توده‌ای‌هـا پر‌و‌بـال می‌گیرنـد و بـا کمک‌هـای مالـی 
و تبلیغـی شـوروی، ایمانـی بـرای مـردم ایـران کـه مرکـز 
تشـیع و خانـه اهـل بیـت)ع( اسـت باقـی نمی‌گذارنـد. 
مـن هـم بـرای حفـظ اعتقـادات دینـی مـردم بـا این‌هـا 
مماشات می‌کنم.«. مارکسیسم در آن دوران، دشمن 
مشترک پهلوی و قشر مذهبی جامعه بود. در اسناد 
ک نیز گزارشی از دیدار مرحوم آیت‌ا... مرعشی  ساوا
نجفـی بـا میـرزا احمـد کفایـی آمـده کـه آقای مرعشـی 
از مرحـوم کفایـی می‌خواهـد بـا اعتراضـات مخالفان 

شـاه همـکاری و همراهـی کنـد.
میرزا احمد فقیهی مردم‌دار ‌و در‌ خانه‌اش همیشه بر 
روی مردم باز بود. او نقش مهمی در حل مشکلات 
مـردم مشـهد داشـت. تشـییع باشـکوه پیکـر او در 
دی ‌سـال 1351 در مشـهد خـود نشـان از محبوبیـت 

فراوانش در میان مردم داشـت.
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 به او بگویید دوستش داشته باشد ...

ــوی یــادداشــت‌هــایــش از  شکسپیر یــک جــایــی ت
تجربه نوشتن و مرور گذشته در داستان‌هایش 
می‌گوید هیچ چیز برای من در نوشتن سخت‌تر از 
کشتن فجیع زنی جوان و زیبا نیست. تا مدت‌ها 
ذهنم درگــیــرش مــی‌شــود و بــه ایــن فکر می‌کنم 
که زود بــود، به این فکر می‌کنم که می‌توانستم 
برایش زندگی‌ای سرشار از شادی و خوشبختی و 
رستگاری بنویسم و در جهان داستانی که در آن 
زیست می‌کند خوشبختش کنم، اما چه کنم که 
من یک جاهایی در نوشتن تصمیم‌گیر نیستم و 
این خود داستان و شخصیت‌هایش هستند که 
تعیین می‌کنند چه سرنوشتی داشته باشند. گاهی 
توی زیست و زندگی روزمره‌ات حواست نیست که 
ل وجــود و شخصیتت را چه  داری تکه‌های پــاز
جوری می‌چینی و منتج به چه نتیجه‌ای خواهد 
شد. مرض نوشتن خاصیتش این است که وقتی 
دچارش می‌شوی کوچک‌ترین اتفاقات را در قالب 
یک قصه، یک روایــت و یک درام، ذهنت برایت 
طبقه‌بندی می‌کند و به همه چیز با عینک درام 
نگاه می‌کنی. یک جوک معمولی ساده هم که در 
واقع یک قصه است را یکی دو پلان قبل و بعدش را 
ذهنت پردازش می‌کند و دنبال دلیل و نتیجه است. 
همه این‌ها را گفتم به این برسم که خرده‌خبرهای 
اتفاق وحشیانه تروریستی کرمان صبح به صبح روی 
گوشی می‌نشیند و لاجرم همه‌شان را می‌خوانم. 
از لحظه‌ شنیدن خبر ذهنم درگیرش شده و عین 
یک مکعب روبیک دارم توی کله‌ام می‌چرخانمش 
که جفت‌و‌جورش کنم و ذهنم بتواند بپذیردش‌. 

اینکه خانمی‌ از مشهد از کنار امام رضا‌)ع( 
بار‌و‌بنه جمع کرده و تصمیم گرفته سالگرد 
حاج قاسم کرمان باشد و وقتی رفته آنجا 
وسط معرکه تروریستی مورد اصابت ترکش 
و موج انفجار قرار گرفته و دچار مرگ مغزی 
شده و بنا به سفارش قبلی که به همسرش 
داشته اعضای پیکرش به بقیه بندگان خدا 
که نیاز داشتند اهدا شده‌. من ولی ذهنم 
طور دیگری به این خبر نگاه می‌کند. زنی 
مادری که این‌قدر همت داشته از مشهد 

بکوبد وسط زمستان برود کرمان که یک روز سر 
مزار پهلوان کشورش یک فاتحه بخواند و برگردد 
ــارت امــام رضـــا‌)ع( که  حتما اهتمامی‌ خــاص بر زی
چند محله آن طرف تر از  خانه اش بوده  داشته . 

حتما چند روز قبلش توی  گروه خانوادگی 
اعلام کرده عازم کرمان است ، حتما قبل 
از حرکتشان گلدان‌ها را آب داده‌، حتما 
میوه‌های یخچال را ورانداز کرده که تا می‌رود 
و برمی‌گردد پلاسیده نشوند. حتما یک کرم 
مرطوب‌کننده دســت‌و‌صــورت برداشته. 
یــک جفت کفش راحــتــی بــرداشــتــه‌، یک 
ذره چمدانش را سرخالی‌تر جمع کرده که 
برگشتنا کلمپه و زیره و کماچ سوغات بیاورد. 
حتما وقتی رسیده کرمان زنگ زده مشهد 
و به عزیزانش گفته رسیدم. حتما قبل از آن لحظه‌ 
جهنمی‌ چند عکس از موکب‌ها و بچه‌ها و عکس 
حاج قاسم گرفته و برای عزیزانش فرستاده و گفته 
جاتان خالی ... ولی نقطه‌ کانونی این زائر امام رضا)ع( 

قلب اوست. قلبی که از مغز فرمان می‌گرفته که خون 
پمپاژ کن و در هر تپیدن عشق بورز  به امام رضا‌)ع( و 
رفقایش. ‌مغز که آقا بالاسر قلب بوده از کار می‌افتد 
و دیگر قوه‌ای نیست که حسی از جهان دریافت 
کند و عطرش را میان دو بطن قلب بپاشد و بگوید 
دوست داشته باش و نوکری کن. چه کار و بار دنیا 
عجیب است به خود امام رضا)ع( قسم، می‌بینی؟ 
مثلا خدا مقدر می‌کند یک آدم  چشمش گوشش، 
دست و پا و پلک و پوستش چهل سال در این دنیا 
زیست کند و قلبش چندسال بیشتر. فکر کن خدا 
مقدر کند تا چهل سالگی آن قلب در قفسه‌ سینه‌ 
خــودت بتپد و بعدش کوچ کند به قفسه سینه 
‌آدمی‌ دیگر. خیلی دوست دارم با آدم پذیرنده‌ قلب 
این زن یک روزی گوشه‌ صحن گوهرشاد بنشینم 
و حرف بزنم و بگویم از بعد از عمل عاشق‌تری‌؟ 
دل‌شوره‌هایت فرقی نکرده‌؟ به صاحب قبلی قلب 
فکر می‌کنی؟ حواست هست به قلب شهیده‌ای که 
میان  صندوق سینه‌تو امانت است؟ علم پزشکی و 
اعتقاد و کشف و سلوک یک وقت‌هایی یک جوری به 
هم می‌تابند و ممزوج می‌شوند که تو یقین می‌کنی 
این کار معمولی نیست. روی میز علم و بیگ‌بنگ 
و شانس و اتفاق تشریح نمی‌شود. یک وقت‌هایی 
قلبت این‌قدر تمیز است این‌قدر عاشق است، 
این‌قدر امام رضایی است که امام رضا‌)ع( مثل یک 
گلدان بلور نازک مراقبش است و زیرباران ترکش و 
موج و ساچمه نگهش می‌دارد، عین یک باغبان 
مهربان می‌کاردش وسط گلدان سینه ‌یکی دیگر و 

می‌گوید: تو دوست داشتنم را ادامه بده.

 
آهوی 
ضامن‌دار

عکس زائر

 امام رضا)ع(
صدایمان را شنید

خانواده اعیانی از جلفا به مشهد آمده‌اند. آن‌ها 
‌10سال برای این سفر چشم‌انتظار بوده‌اند و 
دختر کوچکشان زیارت‌اولی است. مادر خانواده 
می‌گوید: بچه‌ها آن‌قدر امام رضا)ع( را صدا زدند 
یارت نصیبمان  که بالاخر ما را طلبید و توفیق ز
و  یاره هم‌کلاسی‌ها  لز نایب‌ا شد. بچه‌ها هم 
معلم‌هایشان شده‌اند و  قول داده‌اند تک‌تکشان 
را وقتی روبه‌روی ایوان طلا می‌ایستند و دعا 

می‌خوانند یاد کنند. 

 عکس:زهرا براتی|شهرآرا

 »زوار آقا« اولین مسافر مشهد بود

 80 هـه یـل د ا و 70 و ا هـه خـر د ا و ا
چنـد سـالی خانـه خالـه در یکـی از 
فرعی‌هـای کوچـه عیـدگاه بودیـم. از 
آن خانه قدیمی‌ها که سقف چوبی 
داشـت، پنجره‌هایـش چوبـی بـود 
کـه یـک  و حیـاط دلبـازی داشـت 
کهن‌سـال سـال‌ها  درخـت انجیـر 
بـود در گوشـه حیاطـش جـا خـوش 
ین  ه‌تر شـمز خو مـن   . د بـو ه  د کـر
انجیرهـای عمـرم را از آن درخـت 

کنـدم و خـوردم. آن روزهـا سـر رفتـن 
به خانه خاله بین من و خواهر برادرهایم 
دعوا بود و از هر فرصتی برای رفتن به آنجا 
اسـتفاده می‌کردیـم. یکـی از ایـن فرصت‌ها 
وقتـی بـود کـه پدربـزرگ می‌خواسـت بـرود 
خانـه دختـرش و چـون نابینـا بـود بایـد 
یکـی از مـا نوه‌هـا او را همراهـی می‌کردیـم. 
معمـولا مـن بـا او همـراه می‌شـدم و در 
طـول ایـن همراهـی چیزهـای زیـادی از او 
یـاد می‌گرفتـم. مثال وقتـی اتوبـوس فلکـه 
طبرسـی را رد می‌کـرد و وارد زیرگـذر حـرم 
می‌شـد، پدر‌بـزرگ می‌گفـت، مـا بـه مرقـد 
آقـا امـام رضـا)ع( نزدیکیـم، حمـد و سـوره 

بخـوان. خـودش شـروع می‌کـرد و 
مـن هـم عـادت کـرده بـودم، همـراه 
بـا او حمـد و سـوره می‌خوانـدم. 
ر  یر‌گـذ ز بـه  م  قتـی مسـیر ز و هنـو
ه  ر سـو و  حمـد   ، فتـد می‌ا م  حـر
می‌خوانـم، یکـی بـرای امـام رضا)ع(، 
یکـی بـرای پدر‌بـزرگ و یکـی بـرای 
دیگر درگذشتگان. چون پدر‌بزرگ 
در دهه40 از افغانسـتان به مشـهد 
آمـده بـود و اولیـن زائـر امـام رضـا‌)ع( 
در فامیـل بـود، همـه او را »زوار آقـا« 
صدا می‌زدند. وقتی باهم حرم می‌رفتیم، 
گوشـه می‌ایسـتاد، دوبـار  می‌رفـت یـک 
زیـارت امیـن‌ا... می‌خوانـد، یکـی از طـرف 
خـودش و یکـی بـه نیابـت از امـوات و حـالا 
مـن هـر وقـت حـرم مـی‌روم، سـه‌بار زیـارت 
کـه یکـی از آن‌هـا بـه  امیـن‌ا... می‌خوانـم 
رگ اسـت. وقتـی هـم از  نیابـت از پدر‌بـز
حـرم بـه خانـه بر‌می‌گشـتیم در راه بـرای 
من از خاطراتش در اولین سـفر به مشـهد 
می‌گفت. از اینکه چقدر سختی کشیده تا 
از غزنی به مشـهد رسـیده و از حال غریبی 

کـه در اولیـن زیـارت داشـته می‌گفـت. 
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حساب میرزا را از بقیه جدا کنید
یادی از مرحوم آیت‌ا... میرزا احمد کفایی که نقش مهمی در مبارزه با توده‌ای‌ها در مشهد داشت و اکنون 51 سال از وفات او می‌گذرد
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